
 

 

 

 

Study and Analysis of the Transtextual Relationship of Fatullah Arif's 

Fotoohat-i Jamileh with Ferdosi's Shahnameh 

*Mozhgan Mirhoseini 

Abstract: 

The reflection of Shahnameh in most of his works after him is undeniable. This 

influence can be observed both in Iran and in works created outside Iran. In this 

article, we aim to analyze and evaluate the components and propositions of the 

transtextual relationship between Ferdowsi's Shahnameh and a lesser-known 

work titled Fotoohat-i Jamileh, based on Genet's theory.The basic premise of the 

present study is that although the Fotoohat-i Jamileh is a historical-religious epic 

and its sources are different from the Shahnameh, the mystic used the Shahnameh 

as a model in various aspects in composing it, and the extent of the influence of 

the great work of ferdosi as a subtext on this system as a supertext can be assessed 

based on transtextual relations, especially at the intertextual and supratextual 

levels. His goal is to glorify the position of Sultan Suleiman the Just, increase his 

glory, and legitimize his conquests and territorial claims. Discovering and 

understanding the types of these relations will be useful for understanding the 

characteristics of this unknown system of the Shahnameh of the Ottoman court. 

Keywords: Ferdosi's Shahnameh, Fotoohat-i Jamileh, epic, transtextuality, 

intertextuality, supratextuality. 
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  ة فردوسیشاھنامالله عارف با از فتحفتوحات جمیله  ترامتنیبررسی و تحلیل رابطة 

 *مژگان میرحسینی

:چکیده  

توان ھم در ایران و ھم در آثار بازتاب شاھنامه در اکثر آثار پس از او انکارناپذیر است. این تأثیر را می

ھا و پدیدآمدہ در خارج از ایران مشاھدہ کرد. در جستار حاضر برآنیم با توجه به نظریة ژنت، مؤلفه

شدہ با عنوان فتوحات جمیله را ھای ارتباط ترامتنی میان شاھنامة فردوسی و اثری کمتر شناختهگزارہ

فرض اساسی جستار حاضر این است که اگرچه فتوحات جمیله مورد تحلیل و ارزیابی قرار دھیم. پیش

شاھنامه را  ،اما عارف در سرودن آن ،ای تاریخی دینی است و منابع آن با شاھنامه متفاوت استحماسه

عنوان زیرمتن بر این ھای گوناگون الگو قرار دادہ و میزان تأثیر اثر سترگ حکیم توس بهاز جنبه

ابی است. قابل ارزیو سرمتنی بویژہ در سطح بینامتنی عنوان زبرمتن براساس روابط ترامتنی منظومه به

روعیت دادن به فتوح و مشو و افزایش شکوہ او  سلیمان قانونیھدف وی بزرگداشت مقام سلطان 

ھای این منظومة شناخته . کشف و شناخت انواع این روابط برای شناخت ویژگیادعاھای اراضی است

 سرای دربار عثمانی سودمند خواھد بود.نشدہ از شهنامه

 .، سرمتنیتترامتنیت، بینامتنیتحماسه، : شاھنامة فردوسی، فتوحات جمیله، واژگان کلیدی
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 مقدمه

پردازان معاصر معتقدند خوانش شود. نظریهھر متن در قلمرویی از آثار پیشین زادہ می ،در حوزة ادبیات

کند و درک و تفسیر معنای اثر منوط به کشف ای از روابط متنی وارد میمخاطب را به شبکهھر متن، 

(. یکی از موضوعات مهمی که ساختارگرایان و پساساختارگرایانی 5: 8315ھاست )آلن،ھمین رابطه

ثار است آاند، چگونگی ارتباط یک متن با دیگر مانند بارت، کریستوا، ریفاتر و ژنت به آن توجه داشته

منجر شد؛ تفکری  : ذیل بینامتنیت(. این رویکرد به زایش اندیشة بینامتنیت8311)ر.ک: مکاریک، 

ا درک توان آن رمبتنی بر این اصل که متن، نظامی بسته، مستقل و تنها نیست و اگر چنین باشد، نمی

امتنیت را برای ھرگونه اصطلاح بین 8790بار ژولیا کریستوا در دھة  (. نخستین11: 5005کرد )فراو، 

ھای گوناگون مطرح کرد. او ھر متن را یک بینامتن و محل تلاقی و تقاطع متونی متعدد ارتباط بین متن

(. ژرار ژنت با وضع 76: 8371و نامورمطلق،  865-865: 8371)ر.ک: کریستوا، دانستمی

متن را با دیگر آثار تحلیل و مند، روابط یک ای نظامشیوہ( بهtranstextuality) اصطلاح ترامتنیت

بررسی کرد. از نظر ژنت، ترامتنیت مشتمل بر تمامی روابط یک متن با سایر متون است و دلالت 

وجوی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متون بود )نامورمطلق، سازد. ژنت در جستمعنایی اثر را آشکار می

 ت: بینامتنیپنج بخش قابل بررسی استدر (. ترامتنیت از دید ژنت 350: 8311 و احمدی، 15: 8316

(intertextuality،) ( پیرامتنیتparatextuality( فرامتنیت ،)metatextualityسرمتنیت ،) 

(architextualityو بیش )متنیت (hypertextuality ،8371و ژوو،  79-16: 8316( )نامورمطلق :

818-811.) 

ویژہ سلیم و سلیمان اول بودہ و حمایت عثمانیان بهنگاری منظوم در قلمرو عثمانی مورد توجه تاریخ

سبب تجمع شاعران در دربار آنان شد. مهمترین آثار برآمدہ از تلفیق ادبیات و تاریخنگاری مبتنی بر 

توصیف او و قلمروش  ،ھایی است که به بیان رویدادھای عصر سلطانزندگی سلاطین عثمانی، شاھنامه

در دورة سلیمان قانونی به اوج شکوفایی و رونق رسید و ایرانیان در  نگاریپرداخته است. این تاریخ

ند ھا تاریخنگاری عثمانی را تحت تأثیر قراردھاین زمینه جایگاہ والایی داشتند و توانستند با خلق شاھنامه

 .(103: 8378، )نوریلدیز

ھـ.ق( از شاعران و 767الله عارف )م فتح یکی از این آثار فتوحات جمیله است سرودة عارف.

(. از زادگاہ 561: 8395چی او بود )انوشه، خوشنویسان عهد سلطان سلیمان قانونی و نخستین شهنامه

ای اند. عدہاو اطلاعی در دست نیست. گروھی خاستگاہ او را از ایران و شیرازی و قزوینی دانسته

به درویش چلپی، از ادبای عصر و  برآنند که مادر او عرب و پدرش ایرانی بودہ است. پدرش معروف

رفت که پس از فتح تبریز به دست شاہ اسماعیل صفوی به از خطاطان زبردست آن زمان به شمار می

با فرزند خود، عارف به استانبول کوچ کرد )ھمانجا(. وی اشعار بسیاری دربارة سپس قاھرہ رفت و 
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سبب او را به»(. 809-803: 8350سفرھا، جنگها و فتوحات سلطان سلیمان سرود )خسروشاھی، 

-دہچی نیز خوانسبب تصدیّ منصبش در دربار عثمانی، شهنامهتخلصش در شعر، عارف یا عارفی و به

چی سلیم اول شد و این وظیفه را تا اواخر دورہ حکومت سلیمان قانونی اند. وی به سبب مهارت، شهنامه

 (.33: 8375)بابایی،  «بر عهدہ داشت

ھزار بیت که به فرمان سلیمان  60ارتند از: شهنامة آل عثمان به زبان فارسی بالغ بر آثار عارف عب

الخیال، اشعاری در وصف اعضای مختلف و (؛ صنم583: 8378قانونی سرودہ شدہ است )اوزجان، 

بیت؛  8060ھا در الخیال، اشعاری در تعریف اندامهای مختلف اسب و انواع اسباشکال انسان؛ فرس

ای در قالب مثنوی در اریخیه، گزیدة اشعار؛ دیوان به زبان فارسی؛ سفرنامة سلیمان منظومهابیات ت

دوھزار بیت به زبان ترکی در شرح لشکرکشی خادم سلیمان پاشا به ھند؛ رساله فی المعما )ھمانجا(؛ 

قانونی یعنی ق در دشت قونیه میان دو فرزند سلیمان ھـ. 766ای در شرح نبردی که در نامه منظومهسلیم

نامه، نامه به زبان فارسی به سبک سلیمان(؛ سلیم510: 8378سلیم دوم و بایزید رخ دادہ بود )نوریلدیز، 

(؛کتاب ناتمام ھنرنامه 33: 8375توصیف رویدادھای دورة سلیم یاووز و اوایل سلیمان قانونی )بابایی، 

 (.561: 8395)انوشه، 

ان سلیمان قانونی با مجارھاست، اما روایت سرایندہ بیشتر ھای سلطاگرچه فتوحات جمیله شرح جنگ

ھا در زمان سلطان ھای مسیحیان است و به حوادث و ماجراھای دیگری که عثمانیدربرگیرندة فتح قلعه

است. فتوحات جمیله شرح لشکرکشی سلطان سلیمان قانونی سلیمان قانونی با مجارھا داشتند نپرداخته 

ھای سپاہ عثمانی در خاک مقابله با فردیناند، پادشاہ مجارستان و پیشروی ھـ.ق برای 711در سال 

ھـ.ق بود و به دلیل فرارسیدن زمستان از آن  760مجارستان تا قلعة اگری است که مصادف با سال 

 صرفنظر شد )نسخه خطی فتوحات جمیله(.

در  860توپقاپوسرای استانبول مربوط به فتوحات جمیله است که در شمارة  75H.15دستنویس ممتاز 

برگ( و  38صفحه ) 61است. این نسخه در  فهرست نسخ خطی این کتابخانه معرفی شدہ 68صفحه 

 :خط نستعلیق نگاشته و با این بیت شروع شدہ است

 یکی صبح آراسته چون عروس  جهان گشته از گل چو چشم خروس

ر( 8فتوحات جمیله، )نسخه   

در انجامة )ترقیمه( نسخه به نام کاتب، تخلص وی، مکان و تاریخ کتابت با خطی متمایز از قلم و 

الاستعجال تراب اقدم کلاب احباب اصحاب ابوتراب شاہ علی سبیل»خط متن در طرح مثلث اشارہ شدہ: 

-مضانلطنه قسطنطنیه فی اواخر رابوتراب الحسنی الحسینی الخطاط المتخلص بخوبی الشیرازی بدارالس

 پ( 38)ھمان: « 761المبارک. فی سنه 
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متر با سانتی 33در  55برگ آن دارای نگارہ است به ابعاد  9برگ است که  38این نسخه دارای 

دار، دارای شمسه و گوشة طلایی )جنگ انجمن جهانی کاغذ آھاری زرافشان و جلد و چرم قرمز، لبه

 (.5خطی، ج  ھاینگاران نسخهفهرست

ھای موجود در قلمرو عثمانی توسط ایرانیان با ھدف بزرگداشت مقام با عنایت به اینکه حماسه

سلاطین عثمانی و مشروعیت بخشیدن به سلطنت آنان سرودہ شدہ، در ادامه به بررسی روابط ترامتنی 

ا شاھنامة بتشر نشدہ که تاکنون تصحیح و منالله عارف شدہ از فتحفتوحات جمیله اثری کمتر شناخته

 فتوحات جمیله با شاھنامه ارتباطآیا این است که  جستار حاضر اساسی پرسششود.فردوسی پرداخته می

ن است فرض ایگنجد؟ پیشکند و این ارتباط در کدامیک از انواع پنجگانة مذکور میترامتنی برقرار می

 رامتنی، فبا آن رابطة بینامتنی، سرمتنیو این منظومه را به تقلید از شاھنامة فردوسی سرودہ که عارف 

 .داردمتنی و بیش

متنیت ژنت، از این منظر به بررسی تراھدف این پژوھش آن است ضمن معرفی اجمالی نظریة 

 ھش، بپردازد وعارف با شاھنامة فردوسی به عنوان بدنة اصلی پژو سرودةاشتراکات فتوحات جمیله 

 پیوند این دو اثر را بررسی و واکاوی نماید.

 پیشینة پژوھش

ھای قابل توجهی انجام شدہ رمتن، پژوھشیبا توجه به شاھنامه به عنوان ز ترامتنیدر حوزة مطالعات 

 شاھکار معینیکه بازتاب شاھنامه در  اندکردہاشارہ  خود در مقالة اسپرھم و سلطانی  از جمله ؛است

بررسی دامنة تأتیرگذاری شاھنامه  با مبهنا .(8373)ویژہ از لحاظ تلمیح و بینامتنیت ضمنی آشکار استبه

دریافته که بیشتر این آثار با رویکرد دگرگونگی و تغییر  (8375ھای خاورشناسان انگلیسی)بر پژوھش

 (8379نامه از شاھنامه)مقالة تأثیرپذیری کوشنادری در  اند.و کمتر با رویکرد ھمانگونگی آفریدہ شدہ

 .تهطور مستقیم و غیرمستقیم از شاھنامه تأثیر پذیرفهبه این نتیجه رسیدہ که این اثر در جایگاہ زبرمتن ب

( در مقالة خود به تحلیل بینامتنی شاھنامه و شهنامة سلیمانی پرداخته و 8101امیرخانی و ھمکاران)

ردازی، صور بلاغی و شگردھای بیانی از شاھنامه پکه شاعر در تصویرپردازی، شخصیت انددریافته

 است. فتهتأثیر پذیر

در کتاب زبان و ادب (، 8367ریاحی )اما دربارة فتوحات جمیله پژوھش چندانی صورت نگرفته است. 

ھای فارسی دولت عثمانی از منظومة ھای شاھنامهدر کنار معرفی نسخهفارسی در قلمرو عثمانی 

داند. و آن را متعلق به حوادث و فتوحات سلطان سلیمان عثمانی اول می فتوحات جمیله یاد کردہ

جایگاہ مهاجران ایرانی در تاریخنگاری منظوم عثمانی را بررسی و  ،( در مقاله خود8375بابایی)

ھـ.ق سروہ شدہ است. 759الله عارف دانسته که به احتمال قوی درفتوحات جمیله را از آثار فتح

ھای سبکی آن ای به معرفی نسخة خطی فتوحات جمیله و ویژگی( در مقاله8101)میرحسینی و زمانی

و  استمذھبی برخوردار  -ھای ژانر حماسی در زیرگونة تاریخیو معتقدند این اثر از ویژگی پرداخته

مروری بر تحقیقات انجام شدہ نشان  با تأثیرپذیری از سبک فردوسی در شاھنامه سرودہ شدہ است.
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و بررسی ارتباط ترامتنی تاکنون پژوھشی مستقل دربارة نسخة فتوحات جمیله مورد آخر،  جزدھد می

 .ودش، از اینرو در پژوھش حاضر این تأثیر واکاوی و تحلیل میاست صورت نگرفتهآن با آثار دیگر 

 بینامتنیت

 واقعی یکحضوری میان دو یا چندین متن و حضور بینامتنیت از نظر ژنت عبارت است از رابطة ھم

وی بینامتنیت را  (.1: 8799ھایی )ژنت، متن در دیگری خواہ به صورت کامل خواہ به صورت پارہ

داند؛ اگر ارتباط بینامتنی در دو سطح صورت و مضمون باشد، قوی دارای دو سطح قوی و ضعیف می

 (.39: 8371شود )نامورمطلق، است و اگر تنها در یک سطح باشد، ضعیف تلقی می

 تضمینست. و از نوع قوی ا جای فتوحات جمیله پیداھای پیروی عارف از فردوسی در جایهنشان

ای ھاغراق و غیرہ نشانهھا، بعد زبانی، تصویرگریانگیزہ، ھا، ھا، مضامین، رویدادھا و کنششخصیت

 آشکار پیروی او از فردوسی است.

 تضمین

بدون اشارہ به نام فردوسی، در فتوحات جمیله به کار  و تغییریعارف گاہ مصراعی از فردوسی را ب

 بردہ ازجمله:

داستان سیاوش ( که عینا و بدون تغییر در پ56:نسخة فتوحات) چو خورشید برزد سر از کوھسار

 (510: 8373 شود )ر.ک. فردوسی،مشاھدہ می

 :یا مصراع اول این بیت

 (پ53:نسخة فتوحاتآسان به دشمن دھیم )ھمه سر به سر تن به کشتن دھیم        نه این قلعه 

 جزئی از بیت معروف فردوسی است که چنین سرودہ:

 (187: 8373)فردوسی، ھمه سر به سر تن به کشتن دھیم       به آید که ایران به دشمن دھیم 

 ر(8)یکی صبح آراسته چون عروس یعنی: یا مصراع اول نسخة فتوحات 

 اینگونه آمدہ:در داستان فریدون با کمی تغییر 

 (17: 8373)فردوسی،  یکی لشکر آراسته چون عروس

گیری عارف از فردوسی است که در فتوحات ھای بهرہاستفادہ از بخشی از یک مصراع از دیگر نمونه

 جمیله بسامد بالایی دارد:

 فردوسی                                                 / عارف

 پ(8/ چو خورشید تابان مقامش بلند)               (871)لندز چرخ بچو خورشید تابان 

 ر(86/ بکوشید و ابرو پر از چین کنید)              (403بروھای جنگی پر از چین کنید)

 ر(3/ بپوشید خفتان و برشد به زین)                  (870بپوشید خفتان و بر سر نهاد)

 پ(3/ سر دشمنان را نگون آورید)                    (175سر دشمنان را به گاز آوری)

 ر(1/ به ناچار تیغ از میان برکشید)             (306تیغ از میان برکشید) چو خورشید
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 ر(5/ سپهبد بفرمود بستند کوس)                 (165به پیران بفرمود تا بست کوس)

 ر(1ن غرندہ شیر)ا/ بغرید برس                         (387بغرید برسان غرندہ میغ)

 ر(87/ ھوا پر ز ابر خروشندہ بود)                         (9ھوا پر ز ابر و زمین پر نگار)

 ر(59)؟چه سازیم تدبیر این کار چیست/          (500)؟چه سازی و درمان این کار چیست

 ھارابطة بینامتنی در شخصیت

ھای برجستة شاھنامه در این اثر است. اسامی قهرمانان و شخصیتاز دیگر مظاھر بینامتنیت، تکرار 

اما تکرار این اسامی به تأثیرپذیری  ،یک در کنار ھم نهادبهتوان قهرمانان فتوحات را با شاھنامه یکنمی

ی اکند. وی تنها به بردن نام قهرمانان شاھنامه بسندہ کردہ و به شکل کنایهعارف از فردوسی اشارہ می

وی از این  ھدفبار(. 8تن)بار(، رویین8بار(، زال)8بار(، بیژن)5این افراد نام بردہ مثلا رستم)از 

گاہ  .ھای شاھنامه استبزرگداشت مقام و برتری دادن سلطان سلیمان و سپاھیان او بر شخصیت یادکرد،

 آمیز،بالغهای مبه شیوہ وبا تعریض به شاھنامة فردوسی، حس برتری نسبت به آن را ایجاد کردہ 

وری آداند. رستم در برابر قدرت رزمفرماندھان و سپاھیان عثمانی را برتر از پهلوانان حماسة ایرانی می

 پیر و ناتوانوزیر سلطان سلیمان که فرماندھی سپاہ او را در جنگ با مجارھا برعهدہ داشت، محمدپاشا 

 :است

 پ(5نسخة فتوحات: تم زال زال )محمد خداوند شمشیر و یال            که باشد برش رس

 ھستند: و اسفندیار و لشکر عثمانی در میدان جنگ ھمه ھمانند رستم و بیژن

 ھژبران جنگند و مردان کار  نهنگان دریای ناموس و عار

 تنندھمه پهلوانان رویین  ھمه در وغا رستم و بیژنند...

 بالای رخشپهلوانست گران  (که آھنگ ما کردہ چون آذرخش )ھمانجا

ھا به مثابة فردیتی نمادین برای احیای سنت حماسی بهرہ بردہ و مواجهة او با عارف از این شخصیت

  .این موضوع، حاصل تأثیر شاھنامه بر ذھن شاعر است

 اشاپدر توصیف علی« توانتهمتن»ھای شاھنامه ساخته از جمله ترکیباتی که با اسم یا القاب شخصیت

 نیز از این دست با تهمتن یکسان دانسته شدہوزیر سلطان سلیمان که در تنومندی، قدرت و شجاعت 

 پ(8) توانی به بالای زینتهمتن:است

ھا و موجودات با فردیتی شود كه این شخصیتھای نمادین از اساطیر شاھنامه سبب میاینگونه برداشت

لذا در حورة زبان ادبی  ،نگاری صرف دارداز تاریخاو سعی در خروج اثر خود  گر شوند.واقعی جلوہ

زند که متأثر از ادبیت فردوسی است. سازی دست به آفرینش تصاویری میو وجوہ برجسته

ه ای شاھنامپرکاربردترین آنها اغراق است دربارة قهرمانان تاریخی و مقایسة آنان با قهرمانان اسطورہ

 و برتری دادن به آنها.
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ھا در فتوحات جمیله كاركرد اساطیری خود را از دست دادہ و در قالب نوعی شخصیتدر برخی موارد 

ز متن در قالب نمادھایی اعنوان پیشاند. در حقیقت اینها بهتوجه شاعر قرار گرفته كاربرد بلاغی مورد

 اژہیعنی و، ھستند استخدام بلاغیتوجه شاعر قرار گرفته و دارای  اساطیر یادشدہ در شاھنامه مورد

 ؛متنی خود را در فتوحات جمیله از دست دادہ و به سمت تقویت جنبة ادبیت متن پیش رفتهکارکرد پیش

 پ(5) پهلوانست بالای رخشگران مانند رخش که مطلقا به معنی اسب است:

ھای یادشدہ در شاھنامه در فتوحات نیز از این جنبه قابل بررسی است؛ ازجمله اشارہ به برخی مکان

 :، قافحصار(دژ)رویینآذرگشسب، رویین

 / فردوسی                  عارف                                            

 (8050)آذرگشسبچو چشمش برآمد به /                    پ(81)آذرگشسبزمین شد ز خون خوان 

 (617و کار اسفندیار) دژرویین/ ز                                   پ(5آبادتر) دزرویینبروجش ز 

 (177)کوہ قافازین مرز پیوسته تا /                              ر(58از جای رفت) قافدل دیو در 

 ةغاز پادشاھی كیومرث شاھد ورود دیوھا به عرصآدر  ویکی از نیروھای منفی در شاھنامه دیو است 

 ان با او به نبردوهلپالجثه به کار رفته که موجودی عظیمدر شاھنامه دیو ھم به معنای  .داستان ھستیم

 پردازد: می

  (157: 8373فردوسی، ) نه دیو و نه شیر و نه نر اژدھا      ز شمشیر تیزم نیابد رھا

 ازجمله برای جویان که رستم او را دیو نامیدہ: ؛و ھم در استعارہ از دشمنان بدذات به کار رفته

 )ھمان( شهریار         شدن پیش این دیو ناسازگارکه دستور باشد مرا 

و برای توصیف دشمنان بکار  نمود داردنیز ھای منفی شاھنامه از جمله دیو در فتوحات جمیله شخصیت

 مثلا در توصیف ساکنان دمشقار )طمشوار( و نقض پیمان کردن آنها چنین سرودہ: رفته؛

ندارند کاری به جز مکر و ریو)نسخة فتوحات:               خواھی چو دیو             ھمه روزہ از فتنه

 (پ50

اما در این اثر، دیو ھمیشه منفی نیست و گاہ در بیان ابهت و عظمت سپاھیان عثمانی به صورت مثبت 

 :است در جریان جنگ قلعة اگری از زبان دشمن اینگونه آمدہ نمود یافته؛ ازجمله

 پ(57پیکرند )سیرتان پریملک         ھمه این دلیران که دیو نرند       

مثبت  کارکردبا  در توصیف بیرون کردن کافران از قلعه و ساکن شدن سپاہ عثمانی در آنجانیز پری 

 :یافته ظهور

 پ(56) چو پرداخت دست از عمارتگری         نشانید بر جای بومان پری

پهلوان دادہ که در شاھنامه او لقب جهان محمدپاشا وزیر و سپهدار سلطان را ھمچون رستم دانسته و به

 پ(81) پهلوان زمانمحمد جهان لقب خاص رستم است:
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وی در توصیف احمدپاشا وزیر دوم و سردار سپاہ نیز از این لقب استفادہ کردہ به این دلیل که ھر دو 

ع کفار لاشخصیت از وزرای بنام سلطان سلیمان و سردار سپاہ او در لشکرکشی به مجارستان و فتح ق

 ر(57) احمد نیکبخت پهلوانجهان بودند:

 در این اثر نمودار است: ھمچون شاھنامه ھمچنین کاربرد یل، پهلوان و گنداور برای سپاھیان عثمانی 

 پ(87) گنداورانچنین گفت با خیل / پ(55سپه را پی آن گناہ ) یلان/ ر(51) شاہ پهلوانانچنین گفت با 

 از عناوین مورد استفادة فردوسی برای پادشاھان ایرانی، پادشاہ غیر ایرانی، عارف برای سلطان سلیمان

پ(/ شاہ شاھان 30بار(/ شاہ زمین )5پ()81بار(/ شاہ جهان )53ر()56مانند: شاہ)استفادہ کردہ 

ر(/ بگفتند خسرو تخت و 81بار(/ شهنشاہ دین)1ر( و مخفف آن شهنشه)88بار(/ شهنشاہ )3ر()81)

بار(/ خداوند 5پ()85بار(/ شهریار)5پ()83بار(/ دارای دولت ) 5ر()5خسرو) پ(/56تاج)

 . شودو عناوینی چون سلطان و خان در این اثر دیدہ نمیپ( 81تاج)

نمایی سلطان و حکومت او در جهت برتری او بر حاکمان مسلمان رقیب ھدف وی از این کار، بزرگ

 یک سلطان مشروع و عادل ناھمخوانی داشته است.نمایی رویدادھایی بودہ که با خصوصیات و کوچک

بار(؛ سرھنگ، سرور، 3بار(؛ دلیر)9بار(؛ سردار) 35بار(؛ سپهدار)31ھای سپهبد)واژہ ھمچنین

و دلیر و دلیران در توصیف سپاھیان  ،توصیف محمدپاشا و احمدپاشا دربار( 8بار(؛ سوار)8سر)

در راستای  ،یان دلاوری عثمانیان در جنگ با آنهابه جهت ب ،بار(9بار( یا توصیف دشمنان)81عثمانی)

ادہ استف ،ھای فکری فتوحات و قدرت و عظمت دادن به حکومت سلطان سلیمانپیشبرد اھداف و انگیزہ

جویی یعنی اصالت دادن به عناصری از انسان یا اجتماع از رھگذر مقایسه و بنابراین، تشابه است. شدہ

ھای ضمنی به پادشاھان و پهلوانان شاھنامه در فتوحات در قالب اشارہتشبیه با عناصر اصیل و قدیمی، 

 جمیله نمود دارد.

 پیرامتنیت

-پیرامتنود؛ شپیرامتنیت نشانگر آن عناصری است که در آستانة متن قرارگرفته که به دو دسته تقسیم می

بارة اند و معمولا دررفتهاند، از نزدیک آن را دربرگھای درونی مستقیماً به متن اصلی پیوسته و مرتبط

-متنی شامل عنوان اصلی، فرعی و داخلی، درآمدھا و پیعناصر درون کنند.آن توضیحاتی ارائه می

ھا، نقد نظیر مصاحبه ھای برونی با متن اصلی ارتباط و پیوندی غیرمستقیم دارند. پیرامتنھاستنوشت

)آلن،  دھندنهند و به آن جهت میأثیر میھا بر خوانش، فهم و درک مخاطب تھمة پیرامتنو نظرھا. 

8315 :850 .) 

. عنوان اصلی در نیستنددو اثر براساس دیدگاہ ژنت قابل بررسی ، این ھای درونیپیرامتن از نظر

ا ؛ امزندگی شاھان یعنی کندمی ناز نوع تعریفی است و موضوع اصلی را برای مخاطب روش شاھنامه

ر عارف اث است که عنوان بیانگر آن نیست. سلطان سلیمان در مجارستانفتوحات جمیله، شرح فتوحات 

گستردگی شاھنامه را ندارد. شاھنامه عبارت است از تاریخ جامع شاھنشاھی ایران از بدو شروع تا 

اما فتوحات جمیله تنها روایتگر  ؛(11: 8359دورة شاھی )نولدکه،  50انقراض به دست عربها شامل 
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وران سلطان سلیمان با مجارھاست و به بسیاری از وقایع مهم آن از جمله فتح ھای دبخشی از جنگ

است نه کل  ھـ.ق760تا  715سال تمرکز اصلی آن بر وقایع  و رودس و جنگ موھاچ و ... اشارہ نشدہ

 پادشاھی عثمانیان و نه حتی سلطان سلیمان.

شدہ ھای فتحیست و تنها به ذکر قلعهھای فرعی و داخلی فتوحات نیز قابل مقایسه با شاھنامه نعنوان

 اختصاص دارد.

 برونی

کی عنوان یهاست. در مقالة بابایی از این اثر ب چندانی صورت نگرفته پژوھشدربارة فتوحات جمیله 

الله عارف نام بردہ شدہ اما به تاثیرپذیری آن از شاھنامة فردوسی اشارہ نشدہ و تنها گفته شدہ از آثار فتح

شباھت بسیاری به شهنامة خاقانی او دارد و در توضیح اثر اخیر اشارہ کردہ که به سبک و سیاق این اثر 

(. میرحسینی و زمانی در مقالة خود با معرفی 35و  38: 8375)ر.ک. بابایی،  شاھنامة فردوسی است

گانة پنجی ھایهھای سبکی آن به تأثیرپذیری این اثر از شاھنامه در لافتوحات جمیله و پرداختن به ویژگی

 .(91-55: 8101)ر.ک.  اندسبکی اشارہ کردہ

 فرامتنیت

 انکار یا تأییدیا  تشریحو به نقد و تفسیر  8فرامتنیت براساس روابط تفسیری و تأویلی بنا شدہ یعنی متن 

 (.75: 8316پردازد )نامورمطلق، می 5متن 

ای فرامتنی درصدد تأکید بر آنهاست برخی از مهمترین فضایل و رذایل اخلاقی که عارف به شیوہ

داد، شجاعت، وفاداری، اطاعت، سپاس و قدردانی، عفو و بخشش، ناموس و نام، صبر و عبارتند از: 

که مهمترین  شکنی، مکر و حیله، حرص و طمع؛ غرور، پیمان، حرمت نفوسبردباری، عرق به وطن

 مفاھیم اخلاقی مورد توجه در شاھنامه نیز ھستند.

سوی سعادت های ملی مملو از مفاھیم حکمی و اخلاقی است که به منظور ھدایت جامعه بحماسه شاھنامه

سرودہ شدہ؛ سراسر شاھنامه نبرد میان خوبی و بدی است که از آیین مزدایی و اندیشة ایران پیش از 

 (.807: 8319ندوشن، اسلام مایه گرفته است )اسلامی

در شاھنامه نمودی خاص دارد و آن را حتی به اشتباہ واجب پهدار اطاعت و فرمانبرداری از پادشاہ یا س

 ششود و نصایحپس از اینکه تصمیم کاووس برای رفتن به مازندران قطعی میزال دانند؛ ازجمله می

 گوید:افتد در نهایت میمؤثر نمی

 (833: 8373)فردوسی،  اگر داد فرمان دھی گر ستم                برای تو باید زدن گام و دم

 کند تا برای رھاندن کاووس و دیگر پهلوانان برود:در ادامه نیز رستم از دستور زال اطاعت می

 (836: )ھمان چنین گفت رستم بفرخ پدر                که من بسته دارم بفرمان کمر
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و حتی یک مورد مخالفت با  چون و چرا از سلطان و سپهداران نمودار استدر فتوحات نیز اطاعت بی

د؛ ازجمله رھسپار شدن محمدپاشا به اردل جهت دفع فتنة آن ملک به دستور شوفرمان آنها دیدہ نمی

 سلیمان قابل ذکر است:          

 پ(8سپهکش چو فرمان شه کرد گوش           به دریای آھن بیفکند جوش )

ھجیر در پای دژ سپید از سهراب زنهار مثلا  ،شدہ امان دادہخواہ در شاھنامه بارھا به دشمنان امان

 خواھد:می

 بپیچید و برگشت بر دست راست             غمی شد ز سهراب و زنهار خواست

 (899: 8373)فردوسی،  داد چو خشنود شد پند بسیار           زو چنگ و زنهار داد      ارھا کرد 

خواستند سپهبد احمد یا محمد از سر ریزش خون آنان گذشتند و در فتوحات نیز ھربار که دشمنان امان  

 زنهار دادند:

 محمد سپهدار حیدر کرم                چو بشنید زنهار خصم دژم

 ر(1گذشت از سر ریزش خونشان                      ولیکن ستد ملک مسکونشان )

ه حتی از بازماندگان خواسته شدہ این برآمدہ از حرمت نفوس نزد فردوسی و عارف است. در شاھنام

 شانکمکن خویشتن را ز مردم گفته:به فرزند خوداز انتقام و قصاص برحذر باشند از جمله ایرج که 

 (15: 8373)فردوسی، 

از فضایل بسیار مورد تأکید در ھر  پایداری در جنگ تا آخرین نفس برای حفظ وطن یا رسیدن به ھدف

تن و جان فدای  گوید:کاووس و پهلوانان چنین می ترھسپارشدن برای نجارستم ھنگام دو اثر است. 

         (.836: )ھمان سپهبد کنم

جنگ برای تصرف قلعة دمشقار، ازجمله در  در فتوحات نیز بارھا به این صفت پسندیدہ اشارہ شدہ

  :سپاھیان عثمانی خطاب به محمدپاشا چنین گفتند

 که امروز ماییم و دشت نبرد      بگفتند ھریک ز مردان مرد      

 ر(87که گویند ازان تا دم رستخیز )    بدانسان بکوشیم با تیغ تیز        

ھای شاھنامه به آن اشارہ از فضایل اخلاقی مورد تاکید فردوسی است که در خلال داستان قدرشناسی

 کیقباد به پاس خدمتی که رستم به او و کشور کردہ:شدہ، ازجمله 

 زاولستان تا بدریای سند        نوشتیم عهدی ترا بر پرندز 

 (851: 8373)فردوسی،  فروزباش گیتیسر تخت با افسر نیمروز             بدار و ھمی

 شود و شاہ بهاین قدرشناسی مشمول زال و پهلوانانی چون قارن، کشواد، برزین، خراد و پولاد نیز می

. در فتوحات نیز ھم سلطان و )ر.ک. ھمانجا( بخشدکلاہ و کمر می ر،آنها خلعت، درم و دینار، تیغ، سپ

ھا از سپاھیان قدردانی کردہ و به پس از پیروزی ،ھم وزرای او که در فتوحات سپهبد و سپهدار ھستند

؛ ازجمله سلطان سلیمان پس از تصرف بخشندیا میاشدہ و خلعت و ھد فآنها حکومت بر قلاع تصر

 دپاشا و دیگر مهتران با دادن ھدایا قدردانی کردہ: قلعة سکدین، از محم
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 درآورد دریای شفقت به جوش    شهنشه چو آن داستان کرد گوش              

 به ھریک بسی کرد احسان و داد          نهاد                      بدان نامداران فرخ

 درختبیاراست برسان زرین          سپهدار را با زر و تیغ و رخت              

 (پ85) دگر مهتران را به قدر ھنر                           قبا داد و شمشیر و زین و کمر

این قدرشناسی ھمراہ با داد و دھش است یعنی بخشش و کرم و عطا کردن که از زیباترین فضایل اخلاقی 

جلوة سلطنت آنان افزودہ و نامشان را و رسم مقبول و رفتاری نیک بویژہ برای پادشاھان است که بر 

 .(107: 8318؛ پیرنیا، 157: 8369بلندآوازہ کردہ )کریستن سن، 

 بیت معروف:این وطن دوستی و عرق ملی بنیان سرودن شاھنامه است و 

                      (187: 8373 )فردوسی، سر تن به کشتن دھیم                     به آید که ایران به دشمن دھیماگر سربه

در فتوحات نیز اشارہ شدہ که دشمنان تا پای جان برای حفظ وطن و قلاع شاھدی است بر اثبات آن. 

کوشند و سپردن وطن به عثمانیان و راہ غربت در پیش گرفتن برای آنان بسیار سنگین و غیر خود می

 :قابل درک است

 بود باغ جنت بهار وطن...نباشد گلی به ز خار وطن                   

 (          پ55) ھمان به در ایوان خود جان دھیم         به دشمن نه این ملک آسان دھیم

و آن را یکی از دہ دیو یعنی  د و فردوسی آن را نکوھیدہرداطلبی بر حذر میشاھنامه از آز و افزون

نگردد بگرد تو آز       که آز  داند که باعث نابودی تخت شاھی است: نگر تاخصلت زشت آدمی می

 (.179: 8373)فردوسی،  نیازو آورد خشم و بیم 

در فتوحات نیز حرص و طمع دشمنان برای بردن مال و غلامان و کنیزان وقتی که عثمانیان به آنها فقط 

 شود:بر جان امان دادہ بودند موجب نابودی آنها می

 گنج امانش امانت نکرد...به پور و زن خود قناعت نکرد              به 

 پ(55امان)کشیدند شمشیرھا از میان               نهادند بر دشمن بی

نیرنگ، مکر و ریو، حیله و فریب از رذایل اخلاقی شاھنامه است که انسان برای دستیابی به اھداف 

وسی گری و مکاری از مصادیق بدسگالی است و به تصریح فردشود و حیلهخود به آن متوسل می

  (.335: 8391سرانجامی نیک در پی ندارد )رضا، 

 (179: 8373)فردوسی،  اگر در فرازی و گر در نشیب          نباید نهادن سر اندر فریب

در فتوحات دشمنان بارھا جهت رھایی از عثمانیان متوسل به حیله و فسون و فریب شدند که سرانجامی 

 :تصرف قلاع مواجه گردیدندنداشت و نهایتا با انتقام عثمانیان و 

 گری کرد سازباز                ھماندم به حیلهبداندیش چون روبه حیله

 پ(50داد بر کین شکیب)گهی با فسون و گهی با فریب        سپه را ھمی
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نندہ کشکنی از امهات فضایل اخلاقی و در سیاست بسیار مؤثر و تعیینوفای به عهد و پرھیز از پیمان

 و در شاھنامه بر آن تأکید شدہ: شکنی استھا در پیمانرا ریشة بسیاری از جنگها و لشکرکشیاست زی

 (8810: 8373)فردوسی،  شکن را کفنشکن             که خاکست پیمانمبادا که گردی تو پیمان

ه و جشکنی دشمنان است ازجمله رفتار قرالیھای عثمانیان، پیماندر فتوحات دلیل برخی از لشکرکشی

 :برای تصرف اردل و بر تخت نشاندن پسرش ھمدستی او با فرندوش

 بخت                  رہ بیوفایی پذیرفت سختکنون آن قرالیجة شوم

 پ(83به مکر فرندوش از راہ شد                 دلش از وفاداری شاہ شد)

 سرمتنیت

ژانری که اثر به آن تعلق دارد سرمتنیت عبارت است از روابط طولی میان یک اثر و گونه یا 

 (. 73: 8316)نامورمطلق، 

ھای ملی ایرانیان فتوحات جمیله نیز مانند شاھنامه به بخش آثار حماسی تعلق دارد، اما جزو حماسه

 شناسیشود. از نظر شکلمحسوب میدر قلمرو عثمانی نیست و اثری حماسی از نوع تاریخی مذھبی 

ھا و میدان رزم، سبک حماسی، در تحریر داستانی، توصیف شخصیتتوان گفت این اثر حماسی می

زبان شعری سادہ، اغراق، محتوای تعلیمی و ... به سبک شاھنامه و در ھمان وزن و بحر سرودہ شدہ 

است. اثری منظوم در زمرة نوع ادبی حماسه شامل جنگاوری و دلاوری سپاھیان عثمانی در فتح قلاع 

رسد وقایع ظاھرا مستقل فر از آنها با ساختاری اپیزودیک که به نظر میمسیحیان و زدودن عناصر ک

ھایی از کردار و منش و روحیات قهرمانان و دشمنان آنان را به تصویر از یکدیگرند اما ھرکدام جنبه

یا سپاہ عثمانی ھمه ھمچون  به عنوان مثال شخصیت محمدپاشا ھمچون رستم دانسته شدہ ؛کشدمی

 تنند.اپذیر و روییناسفندیار نفوذن

؛ ازجمله ھای آن در فتوحات جمیله نمودار استای طبیعی است و بخشی از ویژگیشاھنامه حماسه

. فتوحات نیز مبتنی بر توصیف اعمال پهلوانی و دلاورانة سلطان سلیمان، وزیران و سپاھیان 8 اینکه:

غربت پرداخته، عواطف شخصی  م. عارف جز در یک مورد که به بیان غ5اوست در فتح قلاع کفار؛ 

خود را در اصل داستان وارد نکردہ و داستان را به پیروی از امیال خویش تغییر ندادہ فقط در برخی 

  :مانند گیری اخلاقی یا پند در آن نمودار استموارد نتیجه

 به خصم چنین جای زنهار نیست      ترحم به افعی سزاوار نیست

 به خنجر دل دشمن آشوفته               سر مار بهتر بود کوفته      

 پ( 55: نسخه فتوحاتبود تا زبون بچة اژدھا                     نباید که گردد ز چنگت رھا )

ان که از آنان با عنو است . فتوحات مبتنی بر جنگاوری و دلاوری عثمانیان در مقابل مسیحیان مجاری3

. فتوحات در قالب مثنوی و به وزن شاھنامه 1تهاجم آنها به متصرفات عثمانی است. شرح کفار یاد شدہ و 

. در شاھنامه سخن از دیو است در 5الفاظی سنگین و سبکی ھمچون سبک خراسانی و عراقی است.  با

 به یا استعارہ است برای دلیران عثمانی یا دشمنان آنها که متوسل به مکر و ریوفتوحات دیو بیشتر مشبه
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ھای فتوحات نیز از اقسام ھای شاھنامه از انواع سلاح استفادہ شدہ و شخصیت. در جنگ6شوند. می

کنند و ابزارھای جدیدی چون توپ و تفنگ در کنار شمشیر و تیر و نیزہ و گرز و ... سلاح استفادہ می

ن فتوحات نیز سلطان قهرمانا؛ مانند رستم . قهرمان حماسه قومی و ملی یا نژادی است9شود.استفادہ می

. قهرمانان حماسه با ضد قهرمان مواجهند مثلا رستم 1سلیمان و دو وزیر او محمدپاشا و احمدپاشا ھستند.

. قهرمان حماسه به 7ھای مسیحی درگیرند. درگیر افراسیاب است، قهرمانان فتوحات نیز با مجارستانی

کنند، قهرمانان خوان را طی میر که ھفت رود مانند رستم و اسفندیاآمیز میسفرھای دراز مخاطرہ

 جهت فتح قلاع مسیحیان در سفر و لشکرکشی ھستند. ھـ.ق760تا  711سال فتوحات نیز از 

توان گفت فتوحات پیوند سرمتنیتی با نوع حماسی دارد و شاھنامه الگوی اصلی عارف در پس می

 سرودن این اثر بودہ است.

 رابطة زبانی

ھای کار بردہ و واژہهو متداول زمان استفادہ کردہ و لغات مهجور را کم ب فردوسی از لغات معمول

ھا، واژگان، (. وجود نام66: 8318)غلامرضایی،  عربی متعادل و مطابق استعمال زبان روزگار اوست

 د.کنترکیبات و افعال مشابه با شاھنامه در فتوحات، رابطة بینامتنی آن را با شاھنامه تقویت می

 واژگان

ر(؛ خسرو، دانندگان، گو، پهلوان، گبر، کمان، 5ر(؛ یل، خیمه، سپهبد، پلنگینه)8نخجیر، تیغ، سپاہ)

پ(؛ مهتر، سپر، 3ر(؛ سمند، قلب، نژند، کمند)3پ(؛ بارہ، خفتان، گردان، جویبار، رودبار)5تبیرہ)

ر(؛ دھل، 9پ(؛ سندروس،گاہ)6پ(؛ پور)5ر(؛ جوشن، ھامون)5ر(؛ رھبان، کوس)1سگالش)

ر(؛ سخت 85پ(؛ پیکان، گاودم)88ر(؛ کرنا)88پ(؛ گز)80پ(؛ سوگند)7ر(؛ دمان)7ر(؛ سنان)1ہ)زر

ر(؛ 86ر(؛ خود، قاف، درای)81پ(؛ گرز، شبرنگ)83ر(؛ کیان)83پ(؛ آھنگ)85به معنی بسیار)

پ(؛ چاچی، 55ر(؛ ژیان)58ر(؛ خداوند)50پ(؛ دیو، ریو، تارک،کیش)87پ(؛ گنداور)81گزند)

پ(؛ 56ر(؛ سُفت)56ر(؛ ھیون، بسیچ، نیام، کارزار، حریر، پرند،کجا)که()55)پ(؛ خسته53ناوک)

 پ(. 30ر(؛ سپاس، نی به معنی نه)30پ(؛ زنگ)57ر(؛ پرنیان، خشت منزل)51پ(؛ کنام)59مویه)

 ترکیبات 

پ(؛ چرخ سپنج، به 5دز، شیرگیر)ر(؛ خروش تبیرہ، رویین5پ(؛ شیراوژن؛ چرخ برین)8به بالا)

تن، ر(؛ تیر خدنگ، خداوند شمشیر، رویین5؛ اوج فلک، به دشت اندرون، گرد سپاہ)ر(3کردار کوہ)

ر(؛ پردلان، گرز 1ر(؛ بدنژاد، عمود گران، چاک چاک)9پ(؛ شیر ژیان، چون سندروس)5رستم زال)

پ(؛ 85ر(؛ چو باد)85ر(؛ گردنفراز)88پ(؛ تیر گز)80ر(؛ سپاھی فزون از)80گران، جوی خون)

پ(؛ سپاہ گران، گنبد لاجورد، 81ر(؛ نای رویین)81ر(؛ نامور پهلوان)83)درفش، بدگمانزرین

پ(؛ نگونسار، 87ر(؛ شیر نر)87پ(؛ مردان مرد)86پهلوان)پ(؛ جهان85ر(؛ باشکوہ)85رزمخواہ)
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-ر(؛ بددل، ناسودمند، پاک55ر(؛ ناردان)51بخش، زرنگار)پ(؛ تاج53ساز)پ(؛ کینه58برج برہ)

کمر، ر(؛ زرین57بخت)ر(؛ نیک51ور)ر(؛ بدسگال، کینه59(؛ سم ستور)ر56خواہ)پ(؛ کینه55دین)

 پ(.30ر(؛ تابندہ ماہ، چو تندر)30پ(؛ خم دوال)57سپهدار)

 است:در شاھنامه قد و قامت پهلوانان بارھا به سرو مانند شدہ

: 8373)فردوسی،  ببالا بکردارِ سروِ بلند  دو ابرو کمان و دو گیسو کمند

891) 

 

 پ(8به بالا یکی سر آراسته )است:  ترکیب در فتوحات جمیله نیز استفادہ شدہ این

 : و یا استحکام و قدرت سپاھیان در شاھنامه به کوہ مانند شدہ

 (57: 8373)فردوسی،  سپاھی و شهری بکردار کوہ

 است: این ترکیب با ھمین معنی در فتوحات جمیله ھم به کار رفته 

ر(3)نسخه فتوحات:  کوہکشیدند صفها به کردار  گروہچپ و راست گردان رومی    

 دمیدن در تنبور )تبیرہ(، در شاھنامه به منظور آگاھی و خبررسانی کاربرد داشته:

: 8373)فردوسی،ز شادی بهر کس رسانید بهر     خروش تبیرہ برآمد ز در                   

851) 

 

 شود: میدر فتوحات جمیله نیز با ھمین کاربرد دیدہ 

 حصار پچی شد نمایان ز دشت  خروش تبیرہ ز گردون گذشت

پ(5فتوحات:  ة)نسخ  

 افعال

ر(؛ دست شستن 3ر(؛ خفتن، خفتان پوشیدن)5پ(؛ از ... سیر شدن، تنگ شدن زمین )8جوشن افکندن)

پ(؛ نگون شدن، یازیدن، 5ر(؛ پنجه زدن)5ر(؛ روان گشتن، کوس بستن)1از، آختن، تیغ برکشیدن)

ر(؛ کوس بربستن، انجمن 81پ(؛ میان بستن)83ر(؛ بدرود کردن)83ر(؛ باد، مباد)88درآمدن)

پ(؛ 55پ(؛ تیغ کشیدن)58ر(؛ شدن به معنی رفتن)58)خاییدن پ(؛ سگالیدن،87ر(؛ داد دادن)85شدن)

 ر(59ر(؛ ماندن به معنی گذاشتن و باقی گذاشتن)53یارستن)

 /عارف       فردوسی                                                        

 دگر دست سوی بدی آختن )8800(      / بسی تیغ بر ھمدگر آختند)نسخة فتوحات:1ر(

 نشد سیر ضحاک ازان جستوجوی )58(                / دل گاو گردون شد از خویش سیر)5ر(

 نه ارژنگ مانم نه دیو سپید )836(                       / نه ناقوس ماندند برجا نه کیش)59ر(



الله عارف با شاھنامة فردوسی تحلیل رابطة ترامتنی فتوحات جمیله از فتحبررسی و  /مژگان میرحسینی*

913 

 

 
 

 سرت را بباید ز تن دست شست )378(                 / ز تن دست شست و دل از جان برید)1ر(

 رابطة نحوی

ھای صرفی و نحوی تابع قواعد زبان فارسی قرون سوم و بندی و ویژگیزبان فردوسی از نظر جمله

. از حیث دستور زبان فارسی، سرایندة فتوحات جمیله چون (69: 8318)غلامرضایی،  چهارم است

ھای چهارم و پنجم ھجری سبک و سیاق شاھنامة فردوسی را در نظر دارد، از قواعد زبان فارسی سدہ

ھای جمع، کاربرد حروف رو، تصریف افعال ماضی و مضارع، استفادہ از نشانهکند. ازاینپیروی می

و شمارش متفاوت « رای فک اضافه»ضافه، نشانة نکرہ، مطابقت موصوف و صفت، کاربرد ربط و ا

ھای دستور زبان فارسی در سدة چهارم و پنجم ھجری توان در این اثر با ویژگیاعداد و غیرہ را می

 سنجید.

بر سر افعال ماضی « ب»در صرف افعال ماضی و مضارع استمراری، افزودن « ھمی»استفادہ از 

ہ، کاربرد مضارع التزامی به جای مستقبل و مضارع التزامی در معنای ماضی استمراری از ساد

 شود.وفور دیدہ میھای صرفی فعل در این منظومه است که در شاھنامه نیز بهویژگی

 ھارویدادھا و کنش

زد ن ازجمله رسول فرستادن قیصر به ،فردوسی بارھا به قاصد و پیک برای امور مختلف اشارہ کردہ

 انوشیروان برای پرداخت باج:

 چنان بد که قیصر بدان چندگاہ          رسولی فرستاد نزدیک شاہ...

 (8833: 8373فرستیم باژ ار بگویند راست              جز از باژ چیزی که آیین ماست)فردوسی، 

-نقلاع و برای امادر فتوحات به دلیل آگاھی یافتن دشمنان از قدرت سپاھیان عثمانی در جنگ و فتح  

خواھی و تسلیم خود و پرداخت باج، بارھا به انتخاب کردن قاصد و فرستادن او به نزد سپهدار عثمانیان 

 پشکرک: اشارہ شدہ است؛ ازجمله امان خواستن ساکنان قلعة

 ز بیم سرش زھرہ در دل شکافت              به غیر از امان چارة خود نیافت

 گزید از گزینان تنی چند را  پی آنکه بگشاید آن بند را                    

 پ(5فرستاد نزد سپهدار شاہ                         که آرد سر خود به زنهار شاہ )

گاہ نیز فرستادہ به قصد خبر دادن به سلطان عثمانی دربارة وضعیت دشمنان و اقدامات آنان فرستادہ 

 :شدہ است؛ ازجمله

 ر(88) نشسته شهنشاہ بر تخت شاد          یکی روز با کامرانی و داد               

 ای داد درگاہ بوسفرستادہ               ز ناگاہ از خطة انگروس             

 ھزارقبا دہچنین گفت کز خیل بدخواہ زار                 سواران آھن

 پ(88) به عزم سکدین گرفتند راہ            ز حصن لپوہ یکی صبحگاہ           

 ای است که از سوی سلطان برای وزیر و سپهدار ارسال شدہ:در برخی موارد نیز قاصد حامل نامه
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 نیاوردہ کامد بریدی دگر          گذارندہ دیگر سخن را به سر             

 و مهر زرین شاہنهادہ بر           ای ھمچو تابندہ ماہ           یکی نامه

 به رسم مهان با سپاس بلند              به احمد سپهدار فیروزمند           

 پ(30) کند عزم پاب.س شاہ زمین که از ملک اردل کشد دست کین               

منوچهر پس از کشتن  خواہ از فضایل مورد تأکید است؛ ازجملهدر شاھنامه عفو و بخشش دشمنان امان

کشد، سپاہ سلم پراکندہ و پریشان شدہ و سخنگویی را به نمایندگی خونخواھی ایرج، سلم را میتور به 

فرستند تا از خون آنها بگذرد و منوچهر آنها را مشمول عفو عمومی خوردگان نزد منوچهر میاز شکست

 گرداند:می

 ...بخاک افگنم برکشم نام خویش          چنین داد پاسخ که من کام خویش      

 سران را سر از کشتن آزاد شد               کنون روز دادست بیداد شد          

 رایکه ای پهلوانان فرخندہ                    سرای      خروشی برآمد ز پردہ

 که بخت جفاپیشگان شد نگون              ازین پس بخیرہ مریزید خون         

 (51: 8373)فردوسی،  بر اندازہ بر پایگه ساختشان                  سپهبد منوچهر بنواختشان        

 شدہ ھستیم، ازجمله درھای فتحدر فتوحات نیز بارھا شاھد عفو و بخشش در حق دشمنان و ساکنان قلعه

جریان امان خواستن ساکنان قلعة جناته، محمدپاشا از کشتن آنها صرفنظر و تنها آنها را از قلعه بیرون 

 است:کردہ 

 چو بشنید زنهار خصم دژم              محمد سپهدار حیدرکرم            

 ر(1) ولیکن ستد ملک مسکونشان           گذشت از سر ریزش خونشان         

 یا احمدپاشا به دمشقاریان امان دادہ:

 ترحم درآمد به بدخواہ خویش          ھای بیش           سپهدار را از کرم

 گذشت از سر جرم و کردارشان           بدان پوزش و زاری زارشان          

 پ(58که از کشتن ناتوان کرد ننگ)             به خون زبونان نیالود چنگ       

ھدیه دادن یکی از رسوم ایران باستان بودہ و در شاھنامه حالت حکومتی و درباری دارد و از طرف 

ھا پاداش و خلعت است که نمونة آن ھدیه ادہ شدہ است. یکی از انواع این ھدیهشاہ به وابستگان دربار د

 دادن منوچهر به زال است:

 یکی خلعتی ساخت شاہ زمین        که کردند ھرکس بدو آفرین

 نیامستام           به شمشیر ھندی به زریناز اسبان تازی به زرین

 تردنیهای بسیار مر...ز دینار و خز و ز یاقوت و زر          ز گس

 جام            چه از زر سرخ و چه از سیم خام...زبرجد طبقها و پیروزہ

 (68: 8373)فردوسی،  کمرھمان مهر یاقوت و زرین   ھمان تخت پیروزہ و تاج زر      
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ه خواھد که بای از احمدپاشا میدر فتوحات نیز این رسم نمود دارد؛ ازجمله سلطان سلیمان طی نامه

ھا بروز دادہ بود مورد ھایی که در جنگ با مجارھا و تصرف قلعهپایتخت برگردد و او را برای دلاوری

 دھد:لطف و نوازندگی قرارمی

 ز حد کرد بیرون نوازندگی  بدو شاہ شاھان دران بندگی           

 ز سر تا به پایش به تشریف زر           بیاراست با تاج و تیغ و کمر

 غلاف               نشاندہ برو لعل و یاقوت صافزرین مرصعیکی تیغ 

 دو تا رخش رخشان به زین طلا         که ھریک گذشتی به تگ از صبا

 ر(38) ببخشید غیر از قباھای زر                 بر اوج سپهرش رسانید سر

رای زدن افراسیاب با  توان بهدر شاھنامه رای و رای زدن و رایزنی اھمیت بسیاری دارد ازجمله می

 مهتران برای آشتی با رستم و سیاوش اشارہ کرد:

 ھشیوار و کارآزمودہ ردان...            یکی انجمن ساخت با بخردان     

 برستم فرستم یکی داستان          گرایدونک باشید ھمداستان         

 اندازہ چیزبجویم فرستم بی         در آشتی با سیاووش نیز              

 ( 553: 8373فردوسی، ) ھمه خوبی و راستی خواستند          بیک پاسخ آراستند       سران یک

ھا برای تسلیم قلعه یا مقاومت در برابر سپاہ عثمانی در فتوحات جمیله بارھا اشارہ شدہ که ساکنان قلعه

عثمانیان به دمشقار، ساکنان قلعه تاب کنند؛ ازجمله در جریان حملة گیری میمشورت کردہ و تصمیم

 خواھی متوسل شدند:مقاومت از دست دادہ و به امان

 به خیلی چنین قلعه را پای نیست               سگالش بدین پردلان رای نیست

 چو گبران قلعه ھمه آن سخن                     شنیدند از مهتر خویشتن

 پ(50) بدان مشورت سخت کردند پای              بگفتند یکسر که اینست رای        

انگیز در شاھنامه توصیف میادین جنگ و آرایش نبرد است و رد پای اینگونه ھای خیالاز دیگر موقعیت

ی مثلا در توصیف عزیمت سپاہ عثمان ،شوددیدہ مینیز تصویرآفرینی در بسیاری از توصیفات عارف 

 به سوی دمشقار چنین سرودہ:

 برآمودہ گیتی به تیغ و کلاہ             ان احمد رزمخواہ             پهلوجهان

 برآوردہ چون کوہ صف گران            وران           یمین و یسارش ز جوشن

 به پرگار آن خطه جدول کشید...             ز بس صف به صحرای اردل کشید    

 پهلوان زمانمحمد جهان             ایلیان                وزانسو سپهدار روم

 بیاراست گیتی چو مهد عروس               ز دشت بلغراد بربست کوس          

 سپاھی ھمه ببر و شیر ژیان             ایلیان           شدند انجمن خیل روم

 ر(85) چراگاہ گرگان درندہ گشت            کلاھان ھمه روی دشت       ز گرگین
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د که عارف کنوصیفات عارف در ذکر فتح قلاع، گویای تأثیرپذیری اوست و این فرضیه را تقویت میت

انگیزی متن، سعی در بازنمایی تصاویر شاھنامه دارد؛ البته دایرة واژگانی و شگردھای در فرایند خیال

 ھا مختص اوست و با فردوسی تفاوت دارد.سبکی او در محور ھمنشینی واژہ

 متنیتبیش

ای است که موجب پیوند میان یک متن با متن پیش از خود باشد و این متنیت یا زبرمتنیت ھر رابطهبیش

 مانگونگیھگیری متن دیگر که به دو دستة پیوند تفسیری نباشد؛ به بیان دیگر حضور یک متن در شکل

 (.71 :8316نامورمطلق،  ؛813: 8371)ژوو،  شودتقسیم می )تغییر(و تراگونگی (تقلید)

-ن و اصلیاز مهمتری زیرا» ویژہ تقلید سبکیدر قالب تقلید نمودار شدہ بهمتنیت بیشدر فتوحات جمیله 

شود و منظور از ھمانگونگی یا تقلید، تقلید سبکی زبرمتن از ترین معیارھای ادبیات و ھنر محسوب می

تراگونگی یا تغییر به دلیل تفاوت متنیت از نوع ، اما بیش(813: 8378)نامورمطلق، « زیرمتن است

شود. رھا کردن داستان و بیان پند و اندرز یا باورھای شخصی در موضوع دو اثر در آن مشاھدہ نمی

متنی در این دو اثر از جمله مصادیق رابطة بیش ، مضامین مشترکخود، ایجاز، اغراق، صورخیال

 .است

ھمیت ایا بیاھمیت ز شامل خلاصه کردن حوادث کمایجا .مبتنی بر ایجاز است جمیله فتوحات بطورکلی

دث حوا در یکی دو بیت و بسامد بالای اضافات تشبیهی و استعاری و کنایه در این اثر است. عارف

 است. بیت بیان کردہ8876را در قالب  سال 85مربوط به 

ای ھو از ویژگیھای حماسی متناسب با ژانر واغراق یکی از عناصر بنیادین در حوزة تخیّل و تخییل 

ھای اصلی حماسه است؛ زیرا اغراق یا بزرگنمایی، یکی از ویژگی»است. سبکی شاھنامة فردوسی 

اہ العادہ ھمرھای اساطیری و پهلوانی، ناگزیر با اعمال محیرالعقول و خارقمایهحماسه به دلیل داشتن بن

راخور فضا و لحن حماسی از آرایة اغراق نیز به ف ه(. در فتوحات جمیل810: 8313)شمیسا، « است

سازی تهاند که بر برجسھا با تشبیه و استعارہ و کنایه ھمراہ شدہبسیار استفادہ شدہ است. اکثر این اغراق

 افزاید:ھا و غیرہ میو بزرگنمایی میدان جنگ، جنگاوری سپاھیان عثمانی، نفوذناپذیری قلعه

 ر(88که از تن گذشت و ھم از جوشنش )       یکی تیر زد آنچنان بر تنش          

 گذشته سر جوثقش از فلک                  رسیدہ بن خندقش تا سمک

 پ(85کمر )بروجش رسانیدہ بر ثور سر                   به جوزا شدہ کنگرش ھم

 پ(7ز عرعدہ چندان شرارہ فشاند                که دیگر شرارہ به دوزخ نماند )

مگر آنکه گردی به روی ھوا         نشانی نماند از زمین زیر پا            

که بر سوزنی در زمین جا نبود       ز نیزہ چنان دشت پیدا نبود            

ر(85به بالای نوک سنان میستاد )     گر از آسمان سوزنی میفتاد               
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میله با توجه به قرائن و شواھد بسیاری كه در این اثر این نوع بکارگیری اغراق و مبالغه در فتوحات ج

ھای بدیعی بر توجه شاعر دلالت ،دربردارندة معنای ضمنی و ظاھری توجه او به شاھنامة فردوسی است

 .نمایدبه شاھنامه را تقویت می

انگیز بیانیشگردھای خیال  

تمرکز فردسی در شگردھای بیانی بیشتر بر توصیف شخصیت، طلوع و غروب خورشید، میدان نبرد 

این شگردھای . (101-375: 5 ج ،8318)ر.ک. رزمجو، با تمامی عناصر آن و توصیف پهلوان است 

ادبی در صورخیالی چون تشبیه، استعارہ، كنایه و مجاز بیشترین وجه ادبی را در شاھنامه به خود 

ویژہ با مسائل فلکی و امور به ،کندشیوة فردوسی تصویرسازی میاند. عارف نیز بهصاص دادہاخت

گرچه ا طبیعی. استیلای تصاویر شاھنامه در ضمیر و آشکار فتوحات با بسامد بالایی قابل مشاھدہ است.

اما توصیفات تشبیهی و استعاری او از طلوع خورشید و  ،تصاویر او به زیبایی تصاویر شاھنامه نیست

 قابل توجه است. ابزارآلات جنگیویژہ به

 تشبیه

گیری از ھای عثمانیان است و کار شاعر، بهرہاین اثر صحنة رزم و ستیز و وصف دلاوری و رشادت

اً ن منظومه غالبحسی و طبیعی و ملموس جلوہ دادن امور غیر حسی است؛ بنابراین تشبیهات در ای امور

از نوع تشبیه محسوس به محسوس یا معقول به محسوس است و مضمون آنها توصیف قدرت، شجاعت، 

احوال دشمنان دلاوری، بخشندگی، وفای به عهد، تنومندی سلاطین و ورزای عثمانی و نیروھای آنان، 

خت تشبیهات نو با ھاست. در این زمینه آنچه قابل توجه است ساخوردہ، توصیف اسب و قلعهشکست

 عنوان مثال در توصیف اسب محمدپاشا چنین سرودہ:ھای دیریاب است؛ بهشبهوجه

 درخشندہ اما ز جام شراب   دو چشمش دو رخشندہ جزع مذاب      

 پ(3:نسخة فتوحاتقران کردہ با ماہ نو در دو جا )   و یا در شفق کوکبی از صفا                 

ز ایا شکست خوردن سپاھیان دشمن و تصویر کشتگان در میدان جنگ را با استفادہ از تشبیهات نو 

 :به استکه مصراع اول مشبه و مصراع دوم مشبه مجسم کردہنوع تشبیه مرکب 

 ر(55چو جامی که گردد تهی از شراب ) رخ کشتگان گشته بی رنگ و تاب          

 بسان حباب تهی از ھوا             خودھا     نگون گشته از سر کله

 چو مرغان آبی در آب زلال         ز ترکش برآوردہ بدکیش بال        

 بیفتادہ چون دام ماھی در آب           تن ز فولاد ناب          ھای بیزرہ

 چو ماھی شدہ از مشبک برون        ز بند زرہ ساعد سیمگون              

 پ(57نهنگی که روید نی او را ز پشت )          خصم درشت     زنان گشتهز ناوک
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تشبیهات این اثر قابل توجه است، بسامد بالای ھمانند کردن ابزارآلات  ةنکتة دیگری که در زمین

عنوان مثال ناوک، کمان، کمند، سنان، نیزہ و خدنگ جنگی به معشوق یا اعضا و اندامهای اوست. به

 گشتان، ابروان، گیسوان، قد، ناردانان و مژگان خوبان مانند کردہ:به انرا در میدان جنگ 

 نی ناوک از خون بسان بتان           نهادہ بر انگشتها فندقان

 کمانهای چاچی پی رزم و ساز      خمیدہ چو ابروی خوبان به ناز

 پ(51چو گیسوی خوبان ز ھر سو کمند    درآوردہ سرھای شیران به بند )

 قد سنانهای تیز     به پا کردہ ھر سو یکی رستخیزچو خوبان خوش

 به جان نیزہ چون ناردانان شدہ        به بالا بلای دل و جان شدہ

 (ر55ھای عجیب )ز مژگان خوبان خدنگ از فریب      بیاموخته فتنه

این  کیھای دیریاب، ویژگی سبشبهبنابراین، استفادہ گستردہ از تشبیه و ساخت تشبیهات نو با وجه

 اثر در سطح و لایة بلاغی است.

 استعاره

ر فتوحات شود. داستعارہ که نوعی تشبیه فشردہ است موجب تنوع و پویایی بیان و قدرت و نفوذ کلام می

ه این ک استفادہ شدہ یا پهلوانان وصف قلاع ،جمیله از استعارہ بیشتر در وصف طلوع و غروب خورشید

 دھد فضا و محیط جنگ و درگیری را بشناسد:مینوع استعارات به خوانندہ اجازہ 

 سحر چونکه از شعشع خاوری  جهان کرد آھنگ آتشگری

پ(86)ھمه قلعی صبح را کرد آب   زد از قلعۀ چرخ خورشید تاب  

ھمچنین، کاربرد استعارہ به خاطر کوتاھی و فشردگی آن مناسب فضای پر جوش و خروش و ناآرام 

 کند:تقویت میحماسه است و لحن حماسی را 

 (ر30جمله رام دلیران شدند ) بتان شدند        شیرانبسی صید  غزالان

که غزالان و بتان استعارہ از زنان به اسارت گرفته شدہ است و شیران در توصیف پهلوانان عثمانی 

 ت:اسبه کار رفته است. در ابیات زیر نیز اژدھا، کوہ گران و کوہ خارا استعارہ از سپاھیان عثمانی 

 به رعد اندر آرید عرادہھا                که مشکل بود جنگ با اژدھا

 به کوہ گران ھرکه جوید نبرد          نیارد بجز پیکر خود به درد

 بخندد بدان مرد نادان خرد             که سرکله با کوہ خارا زند )86ر(

 کنایه

منظور  غالباً از کنایات بهہ است. سرایندآفرینی در فتوحات جمیله کنایه یکی دیگر از ابزارھای زیبایی

 و این آرایه در بردہھای نبرد بهرہ سازی در توصیف صحنهانتقال پیام به مخاطب و اغراق و برجسته
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فعل یا جمله که کل یک مصراع، مفهوم دیگری  ةویژہ کنایبه ،این اثر از بسامد بالایی برخوردار است

 :اردرا دربرد

 چو دید آن سگالش براتای زشت برات خود از دھر بر یخ نوشت )1ر(

 زند آب بر آتش کینپژوہ )1ر(

پ(7) سردی آھنگ دیدفلک را به دل  

 شدہ آب در تن دل شیر نر )87پ(

 به چشمم چنان آید از بخت شوم         که گردد ھمه کاخ ما جای بوم )58ر(

 زمانی به آسایش آریم روی                 مگر آنکه یابیم آبی به جوی )58پ(

 که مهر امانت گرفت از امان  )56پ(

 دگرھا چو فرعون از آن آب رود              روانها به آتش رساندند زود )30ر(

 سپهر برین عزم سردی گرفت              رخ آتش از باد زردی گرفت )38ر(

 مجاز

-شود. در فتوحات جمیله از مجاز به منظور برجستهاستعمال لفظ در غیر معنای اصلی مجاز گفته میبه 

است. به عنوان مثال در بیت ھای نبرد و جنگجویان زیاد استفادہ شدہ سازی و اغراق در وصف صحنه

 ةاست. یکی مجاز به علاق برای توصیف اندیشناکی و اندوہ دشمن از دو مجاز بهرہ بردہ ہزیر، سرایند

 جزء و کل )مژگان جزء چشم(:     ةحال و محل )سر محل اندیشیدن( و دیگری مجاز به علاق

 عزیمت گرفت آن زمان خصم غر  روان با سر خشک و مژگان تر )6پ(

 و یا در ابیات دیگر به فراخور صحنة نبرد، به جای آنکه مستقیماً از جنگجویان نام ببرد، برای اغراق

، «زمردمصاف»، ر(3) «پولادپوشان»سازی عظمت و قدرت سپاھیان از عباراتی چون و برجسته

 :دارندیاد کردہ و منظور این است که جنگجویان لباسی از جنس فولاد و آھن بر تن « آھن»و « فولاد»

 یمین و یسارش زمردمصاف  کشیدہ ز فولاد صفها چو قاف

ر(86) آھنین ةچو صورت در آیین  شدہ غرق آھن دلیران کین  

پ(7ز پولاد در دم یکی سد کشید )                          چو دریای آھن بدان حد کشید                

 عدو چونکه آن موج پولاد دید )ھمانجا(

 سپاھش ھمه غرق پولاد بود )88پ(

 مضامین

ھا نکات تعلیمی و پند و اندرز است. در این منظومه به یکی از مهمترین مضامین شعری در تمام دورہ

دلیل گرایش مذھبی شاعر و اینکه جنگها با انگیزة دینی و به منظور زدودن آثار کفر و مسیحیت بودہ، 

نکات اخلاقی و پند و اندرز نیز قابل ملاحظه است. از جمله مهمترین این موارد که متأثر از اندیشه و 

 کوبی دشمن تا زمانی است که قوی نشدہ:سرنگاہ فردوسی است، 
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 به خصم چنین جای زنهار نیست      ترحم به افعی سزاوار نیست

 سر مار بهتر بود کوفته                     به خنجر دل دشمن آشوفته

 پ(55 نسخة فتوحات:) بود تا زبون بچة اژدھا                     نباید که گردد ز چنگت رھا

 این مضمون را بارھا بیان و بر آن تاکید کردہ از جمله:فردوسی نیز 

 اگرچه به سال اندک ای راستان            درین کار موبد زدش داستان

 که دشمن اگرچه بود خار و خرد           نبایدت او را به پی برسپرد

 (53: 8373)فردوسی،  ندارم ھمی دشمن خرد خوار               بترسم ھمی از بد روزگار

 ھمچنین فردوسی دربارة ناگزیری از مرگ چنین سرودہ:

 یکی را به بستر یکی را به جنگ               یکی را به نام و یکی را به ننگ

 (310)ھمان:  ھمی رفت باید کزین چارہ نیست             مرا نیز از مرگ پتیارہ نیست

 و دعا کردہ در میدان جنگ جان دھد:

 )ھمانجا( روان تو از درد بی درد باد               ھمه رفتن ما به آورد باد     

 داند:عقیدہ است و شهادت را بالاترین درجة مرگ میعارف نیز دربارة ناگزیری مرگ با فردوسی ھم

 ز مردن مدارید دلها غمی                         که از بهر مرگ آمدست آدمی

 یبان مرد                    نه صلحش کند فایدہ نی نبرداجل چونکه گیرد گر

 خوش آنکس که چون بنددش مرگ راہ       رود با شهادت ازین خوابگاہ

 پ(3)نسخة فتوحات:  چراغی که نامش شهادت بود                    فروزان ز نور سعادت بود

، ہ بیانگر انگیزة سرودن این منظومه استشدہ با این دو واژتکرار کین و کینه و بسامد ترکیبات ساخته

یعنی انتقام گرفتن عثمانیان از مجارھا که در این اثر از آنان با عنوان کفار یاد شدہ و زدودن عناصر 

ھای تحت تصرف. صراحتا نیز با استفادہ از ادات به ھمراہ کین و کینه به این انگیزہ مسیحیت از قلعه

 اشارہ شدہ:

 بار(؛83بار(؛ کینه)87کین)؛ بار(؛ پی کین؛ پی کینه3بار(؛ از پی کین)5کین)از بهر کین؛ بهر 

آتش کینه؛ در کینه؛ چنگال، میدان، سنگ، رہ، شمشیر، خس و خار، در،  اضافات تشبیهی و استعاری:

 دشت، نار، تخم، زھر، آتش کین؛

-آوران، کینپژوہ،کین(، کینبار5ساز)بار(، کینه3ور)بار(، کینه1جو)بار(، کینه9خواہ)کینه ترکیبات:

پرست، مردان کین، دلیران کین. به عنوان مثال در بیان دلیل لشکرکشی سپاھیان عثمانی به رھبری 

 احمدپاشا به طمشوار چنین آمدہ:

 به عزم دمشقار کردہ روان  به تیغ دمشقی سپاہ گران

 ز کین قرالیجة شوربخت  به تاراج کشور کمر بسته سخت

نمچه اردل تمام که بستاند از  ندارد جر این آرزو در مشام  
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ر(85) که دادہ فرندوش او را فریب شکیببه دست آورد لعبت بی    

ای بود در طرف راہکجا قلعه خواہز بیم چنان لشکر کینه    

پ(85) نهفتند گنج خود از اژدھای  طرف درنوشتند و ھشتند جای  

 کردن دلالت بر انگیزة فتوحات سلطان سلیمان دارد:خواھی ھمچنین بر کین میان بستن و کینه

پ(55) برآمد به زین ھمچو شیر ژیان  بگفت این و بربست بر کین میان  

خواھی شدندیلان بس که بر کینه  ر(57) نهنگان بسی خورد ماھی شدند  

هر به منوچخواھی است مثلا ھوشنگ و فریدون به کین پدر، ھای شاھنامه نیز بیشتر به قصد کینجنگ

 خواھی سیاوش و غیرہ:کین نیا، رستم به کین

 خواہ او بس استگو پیلتن با سپاہ از پس است     که اندر جهان کینه

 (591: 8373)فردوسی،  به کین سیاوش کمر بر میان      ببست و بیامد چو شیر ژیان

ین ه داد است چنانکه برخی اھای تفکر فردوسی و یکی از پرکاربردترین مفاھیم در شاھنامیکی از پایه

شود. ترکیبات چون پیوندی محکم بین داد و حکومتگران در آن دیدہ می ،اندنامیدہ« حماسة داد»اثر را 

ویژہ ترکیب دادگر و داد دادن به ،شدہ با واژة داد در شاھنامه بسامد بالایی داردلغوی و کنایی ساخته

 یانگربرساخته با آن در فتوحات جمیله با بسامد بالا نیز . کاربرد داد و ترکیبات ب(8: 8371)داوری، 

)نسخة  دغدغة عارف دربارة آن است. وی در توصیف سلطان سلیمان گفته شهی دادگر است

ر( و زمین 8) پ( و در داد بر دادخواہ گشودہ83) ر( که به رسم کیان، آیین داد گستردہ8فتوحات:

داد در این منظومه با مفاھیمی چون کامرانی، احسان و ر(؛ 83) بواسطة داد او چون روی سپهر شدہ

 کرم ھمراہ است:

 به گنج فراوان و احسان و داد            دل مهتران را ھمه کرد شاد

 ر(83) ھمه روزہ زینسان به داد و کرم            نشست و نشاند از جهان نار غم

وب خورشید از عناصر حماسی و فردسی ھموارہ در تصویرسازی خود از روز و شب و طلوع و غر

 :است سپاھی بهرہ بردہ و این توصیفات در ابتدای نبردھا یا حوادث گنجاندہ شدہ

 (355: 8373)فردوسی،  چو خورشید برزد سنان از نشیب              شتاب آمد از رفتن بانهیب

  چو شد روی گیتی ز خورشید زرد            بخم اندر آمد شب لاژورد

 (جا)ھمان سپیدہ ز خم کمان بردمید  ور روشن آمد پدید           چو تاج خ

وار در فرازھای مختلف چون آغاز یک نبرد یا فتح یا زمان استراحت عارف نیز با گرایش فردوسی

ھای حماسی و ھای متنوعی از طلوع خورشید با نشانهمیان جنگ یا پایان ھر فتح، به تصویرسازی

 رزمی پرداخته است:

 بح کاین طارم عنبرین                    کشید اشهب روز را زیر زینیکی ص

   ر(83برافراخت ماھک بچرخ بنفش )نسخة فتوحات:   درفش                    ز اوج برین مهر زرین
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 ر(81چو بر عزم کین زین زرین نهاد )           شه روز بر دیزة دیوزاد                 

 جهان کرد آھنگ آتشگری          سحر چونکه از شعشع خاوری         

 ر(53بفیروزی شاہ زد فال مهر )   چهر               یکی صبح کز چرخ فیروزہ

 گیرینتیجه -1

چی دربار سلطان شدہ از عارف، شاھنامهبررسی روابط ترامتنی فتوحات جمیله اثری کمتر شناخته

دھد که این اثر در پنج حوزة مطرح شدہ در نظریة ژرار امة فردوسی نشان میسلیمان عثمانی با شاھن

 جایھای پیروی عارف از فردوسی در جاینشانه کند.ژنت با حماسة ملی ایرانیان ارتباط برقرار می

عد بھا، انگیزہ، ھا، مضامین، رویدادھا و کنشفتوحات جمیله پیدا و از نوع قوی است. تضمین شخصیت

ھای امتنپیر از نظر. ھای آشکار ارتباط بینامتنی این دو اثر استھا و اغراق از نشانهتصویرگری زبانی،

درونی، این دو اثر قابل بررسی نیستند؛ زیرا عنوان اصلی در شاھنامه از نوع تعریفی است و موضوع 

ات سلطان کند یعنی زندگی شاھان؛ اما فتوحات جمیله، شرح فتوحاصلی را برای مخاطب روشن می

سلیمان در مجارستان است که عنوان بیانگر آن نیست و اثر عارف گستردگی شاھنامه را ندارد. برخی 

ای فرامتنی درصدد تأکید بر آنهاست عبارتند از: از مهمترین فضایل و رذایل اخلاقی که عارف به شیوہ

ام، صبر و بردباری، داد، شجاعت، وفاداری، اطاعت، سپاس و قدردانی، عفو و بخشش، ناموس و ن

شکنی، مکر و حیله، حرص و طمع که مهمترین مفاھیم عرق به وطن، حرمت نفوس؛ غرور، پیمان

اخلاقی مورد توجه در شاھنامه نیز ھستند. فتوحات جمیله نیز مانند شاھنامه به بخش آثار حماسی تعلق 

شناسی شود. از نظر شکلدارد و اثری حماسی از نوع تاریخی مذھبی در قلمرو عثمانی محسوب می

ھا و میدان رزم، سبک حماسی، توان گفت این اثر در تحریر داستانی، توصیف شخصیتحماسی می

زبان شعری سادہ، اغراق و محتوای تعلیمی با شاھنامه رابطة سرمتنی دارد و در ھمان وزن و بحر 

-ا بیشویژہ تقلید سبکی، امہ بهمتنیت در قالب تقلید نمودار شدسرودہ شدہ است. در فتوحات جمیله بیش

ردن شود. رھا کمتنیت از نوع تراگونگی یا تغییر به دلیل تفاوت در موضوع دو اثر در آن مشاھدہ نمی

داستان و بیان پند و اندرز یا باورھای شخصی خود، ایجاز، اغراق، صورخیال، مضامین مشترک از 

 متنی در این دو اثر است.جمله مصادیق رابطة بیش

 ابعمن

 تهران: مرکز. ،ترجمه پیام یزدانجو ،بینامتنیت(. 8315آلن، گراھام ) -##

 ، تهران، مرکز.ساختار و تأویل متن .(8311احمدی، بابک ) -##

بررسی بازتاب شاھنامة فردوسی در شاھکار رحیم »(. 8373اسپرھم، داود و امید سلطانی ) -##

 .31-9، 81/65، پژوھی ادبیمتن، «کرمانشاھی براساس نظریة ترامتنیتمعینی

 ، تهران: شرکت سهامی.  زندگی و مرگ پهلوانان در شاھنامه(. 8319ندوشن، محمدعلی )اسلامی -##



الله عارف با شاھنامة فردوسی تحلیل رابطة ترامتنی فتوحات جمیله از فتحبررسی و  /مژگان میرحسینی*
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تحلیل بینامتنی شاھنامة »(. 8101ھا و مریم محمودی )امیرخانی، محمدرضا، احمدرضا یلمه -##

، (801)81/5، و نثر فارسیشناسی نظم سبک، «فردوسی و شهنامة سلیمانی براساس رویکرد ژنت

539-568. 

 ، تهران: وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی.دانشنامة ادب فارسی .(8395انوشه، حسن ) -##

، در تاریخنگاری و مورخان «تاریخنگاری در دورہ سلیمان قانونی» .(8378اوزجان، عبدالقادر ) -##

 .587ـ١٧١عثمانی، ترجمه و تدوین نصرالله صالحی، تهران: پژوھشکدہ تاریخ اسلام، 

نگاری منظوم عثمانی در عصر فتح و جایگاہ مهاجران ایرانی در تاریخ» .(8375بابایی، طاھر ) -##

 .17-55، 17/8، اسلامیپژوھشنامه تاریخ تمدن ، «شکوہ

، «ھای خاورشناسان انگلیسیبررسی دامنة تأثیرگذاری شاھنامه بر پژوھش»(. 8375بهنام، مینا ) -##

 .808-15 ،85/58، پژوھشنامة ادب حماسی

 ، تهران: دنیای کتاب.نهم، چاپ تاریخ ایران باستان(. 8318پیرنیا، حسن ) -##

، تهران: دانشسرای ھجری 80در آسیای صغیر تا سدة شعر و ادب  .(8350خسروشاھی، رضا ) -##

 عالی.

پژوھشنامة ادبیات ، «ھای آنپیوند داد و شاھی در شاھنامه و چالش»(. 8371داوری، پریسا ) -##

 .31-8، 88/15، تطبیقی

، تهران: پژوھشگاہ علوم انسانی و مطالعات 5، جقلمرو ادبیات حماسی(. 8318رزمجو، حسین ) -##

 فرھنگی.

 ، چاپ چهارم، تهران: علمی فرھنگی.ھای فردوسیپژوھشی در اندیشه(. 8391الله )رضا، فضل -##

 تهران: اطلاعات.، زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی(، 8367ریاحی، محمدامین ) -##

 ، ترجمة نصرت حجازی، تهران، علمی و فرھنگی.بوطیقای رمان .(8371ژوو، ونسان ) -##

 ، تهران: میترا.شناسی شعرسبک(. 8313)شمیسا، سیروس  -##

 .8575استانبول: توپقاپوسرای، شمارہ ، نسخه خطی فتوحات جمیلهالله. عارف، فتح -##

 شناسی شعر پارسی، چاپ ششم، تهران: جامی.(. سبک8318غلامرضایی، محمد ) -##

 بیستم، تهران: قطرہ.، به کوشش سعید حمیدیان، چاپ شاھنامه(. 8373فردوسی، ابوالقاسم ) -##

، ترجمة رشید یاسمی، چاپ پنجم، تهران: ایران در زمان ساسانیان(. 8369سن، آرتور )کریستن -##

 امیرکبیر.

، ترجمة مهران مهاجر و محمد ھای ادبی معاصردانشنامة نظریه .(8311مکاریک، ایرنا ریما ) -##

 نبوی، تهران، آگه.

ھای معرفی نسخة خطی فتوحات جمیله و ویژگی» .(8101) میرحسینی، مژگان و فاطمه زمانی -##

 .91-55، (69)89/3، شناسی ادب فارسیمتن، «سبکی آن



 911         میلادی 0202سالنامہ  13انٓاھیتا، شماره:   

 

 

کارکرد نظریة ترامتنیت ژنت در کشف و واکاوی »(. 8379نادری، فرھاد و سمیه نادری ) -##

 .819-867، (39)80/8، شناسی ادب فارسیمتن، «نامه از شاھنامهتأثیرپذیری کوش

پژوھشنامة علوم ، «ھاترامتنیت مطالعة روابط یک متن با دیگر متن»(. 8316نامورمطلق، بهمن ) -##

 .71-13 .56، ش انسانی

 ، تهران: سخن.بینامتنیت(. 8378)------------- -##

 تهران: سخن. ،درآمدی بر بینامتنیت(. 8371)------------- -##

نویسی فارسی در دورة نخبگان ایرانی در خدمت سلطان عثمانی: تاریخ» .(8378نوریلدیز، سارا ) -##

در تاریخنگاری و مورخان عثمانی، ترجمه و تدوین نصرالله صالحی، تهران: پژوھشکدہ « عثمانی

 .515ـ٢٢١تاریخ اسلام، صص 

 چاپ سوم. تهران: ارژنگ. ،ترجمه بزرگ علوی ،حماسة ملی ایران(. 8359نولدکه، تئودور ) -##

Frow, John (2005), Genre, London & Now York, Rutledge.- ## 

Genette, Gerard. (1977). Palimpsestes. La literature au second degree. Paris: 

Seuil.- 

 


